
  

  

  

  فصلى از کتاب "فضايل بلخ"
 

در کتابخانۀ ملى پاريس کتاب مهمى بنام "فضايل بلخ" موجود است که   

آنرا شيخ الاسلام صفى الدين ابوبکر عبدالله بن عمر بن محمد بن داود واعظ 

  هـ بزبان تازى نوشته بود.٦١٠در سال 

هـ از طرف شخصى که نام او معلوم نيست ٦٧٦اين متن عربى بسال   

ان پارسى ترجمه Ɛرديد و نسخت پارسى آن بنام فخرالدين ابوبکر عبدالله بزب

بن ابى الفريد اهداء شد، که اين کتاب نيز مانند ساير کتب خطى شرق در 

کتب خانه مغرب زمين موجود و بهمت آن مردم دانش دوست از آسيب 

  رسيد. روزƐار محفوظ ماند، ولى دريغا که نسختى  ازان برداشته نشد و به چار ن

اين کتاب مال خالص علمى ماست، و بايستى مؤسسات علمى کابل آنرا   

فراموش نکنند، و طبع و احياى آنرا مانند ساير کتب نفيس تاريخى وجيبۀ 

ذمت خود بدانند، اƐر چه تاکنون درين Ɛونه موارد کارى را نکرده ايم، 

  بايستى بعدازين از ذخاير علمى خود فارغ ننشينيم.

در جلد اول پرشن  Ch. Chdferق شناسان فرنƒ شفر يکى از شر   

ع در پاريس چاپ کرد و ١٨٨٣کرستوماتى دو فصل اين کتاب ناياب را بسال 

  منتى بر تتبع کنندƐان کتب نهاد.

                                                 
 ) ٤ش) شمارۀ دوازدهم، ص ١٣٢٩مجلۀ آريانا، سال هشتم.  



هـ در بين ٦٠٠وقتى که اين فصول را ميخوانيم ميدانيم که در حدود   

. و اين شهر مردم راجع به شهر بلخ چه روايات و داستانهائى موجود بود

زيباى اوستا در لف روايات بعد از اسلام چه موقعى بخود Ɛرفته بود؟ على اى 

حال اين فصل که نمونۀ انشاى فضايل بلخ است، باچƑونƑى روايات آن قابل 

استفاده است و بايستى دران مجلۀ تاريخى حفظ شود، که ينک ذيلاً نقل 

  ميکنم:

الله عنهما: انه قال بالمشرق  "روايت کرده ميشود از عبدالله عمر رضى  

وهى ثانية مدائن  )١(مدينة يقال لها بلخ، و هى مدينة الجبارين والمتکبرين

الدنيا. لمن يکن قبلها مدينة الامدينة بناها آدم عليه السلام بارض الهند. يقال 

لها اوق والثانية مدينة بلخ بناها قابيل قاتل هابيل و لولا قبره فى ميدان يقال لها 

يدان کشتاسب، لاتاهم العذاب  و قبلا و ليکن يدفع الله البلاء من تلک م

المدنية بذلک القبر. معنى چنان باشد: که در ناحيت مشرق شهريست که آنرا 

بلخ ميخوانند و وى شهر جباران و متکبرانست و وى شهر دوم شهرهاى 

آنرا بنا دنياست و پيش از وى شهرى نبوده است مƑر شهر آدم عليه السلام که 

و شهر بلخ بنا کردۀ قابيلست  )٢(کرده است در زمين هند و نام آن شهر اوقست

کشندۀ هابيل و مرقد و مشهد هابيل در موضعى است که آنرا ميدان کشتاسب 

ميخواند که اƐر نه شرف و بزرƐى آن تربت پاکتى صاعقۀ عذاب ديرست که 

                                                 
مدينة الجبارين ترجمه شهرکيان است، در فرهنƑهاى دورۀ اسلامى کى را به جبار معنى کرده اند،   )١(

  کياباد و کياستان بمعنى جبروت از همين ريشه است (ايران کوده).
) ٢٥٠انه سيستانست (تاريخ سيستان) که بقول اصطخرى (ص اوک: از جمله کور شانزده Ɛ –اوق   )٢(

  بين بست و غزنه واقع بود، اوقى هم ضبط شده.



کۀ آن روضۀ بزرګ دفع نازل Ɛشتى و ليکن خداى تعالى عذابرا ازان شهر ببر 

ميƑرداند. ابو اسحاق مستملى رحمة الله ميفرمايد: روابود که آن تکبر و تجبر 

  در زمان جاهليت بوده باشد.

و در بعضى روايات چنان منقولست: که بانى اين شعر تبع بوده است که   

ا عالم تبع او بوده و قومى Ɛويند: که ملکۀ از قوم عاد بنا کرده است و باميان بن

کردۀ عاد است و بعضى Ɛفته اند که ملک فارس کشتاسب بنا کرده است و 

چنين نقل کنند: که چون کشتاسب به مرو رسيد ملک تعالى و تقدس 

پيغامبرى بوى فرستاد نام او ايوب عليه السلام و Ɛفت: برو شهر بلخ را بنا کن! 

آورد  کشتاسب در حال عنان بƑردانيد بسوى بلخ و بى توقف روى باين مهم

و بالشکر بهيچ جا مقام نکرد تا بدين زمين رسيدند و فرمان پيغامبر حق جل 

جلاله را قيام نمودند و بقتال و کارزار کفار بايستاد تا منهزم کرد شان و شهر 

ترمذ را بنا کرد و لشکرى نصب کرد تا آن موضع را محافظه کنند و نام ترمذ 

: که آب راهه Ɛفت باشند بکثرت در قديم آواره بوده والله اعلم. روا بود

استعمال چنين متغير Ɛشته باشد زيرا که آن شهر هميشه ممر و معبر بوده است 

و کشتاسب از آن بƑذشت و بلخ را بنا کرد و جاماس حکيم اختيار بنا کرد و 

هر حکيمى جوئى اختيار کردند و با هر اميرى حکيمى بود هر يکى ديهى بنا 

  کردند.

اين شهر را بر بناى سال بنياد نهاده شد سالى دوازدۀ جاماس Ɛفت: که   

ماهست و ماهى سى روز اين شهر بر اين وضعست و انبوهى اين شهر بمثابتى 

رسيد که يک Ɛز مساحت بصد درم ميخريدند از بلاد هند و سند و چين و 

ماچين بار در وى Ɛشادند و باقى عمر Ɛشتاسب ازاين شهر بجاى ديƑر نرفت 



خاک بخاک رفت و در ميدان دفن کردند و اين Ɛورستان در و هم دراين 

ميدانست که اورا سرتل ميخوانند و معروفست وبروايت حسن بصرى رحمة 

  الله تربت ايوب صابر صلوات الله عليه در همين ميدانست.

منقولست باساتيد درست که خليل صلوات الله عليه بشهر بلخ رسيده   

ه صلى الله عليه وآله وسلم: مر ابراهيم خليل بوده است و هو ما قال رسول الل

و هى ميدان مدينتها  )٣(الله صلوات الرحمن عليه ببلخ حتى سار بالاسربريس

. )٤(فقال للملک الذى کانه معه و هو ملک الموکل بالارض و اسمه صلصائيل

اخرى صرصربائيل ماهذه البقعة؟ فقال يا خليل الله! انزل فانها بقعة مبارکة 

فيها قبر نبى فنزل ابراهيم عليه السلام من جناحيه وقت صلوة الفجر و يکونه 

صلى رکعتين فلما سلم القفت الى بلخ و قال: اللهم اعزز و فى روياة اعزز 

انهارها و اشجارها و بارک عليها و اکثره فقهاها. معنى چنين باشد: که سيد 

الله عليه بر شهر بلخ  عالم عليه السلام ميفرمايد: که ابراهيم خليل الله صلوات

ميƑذشت بموضعى رسيد که آنرا اسبريس ميخوانند و ميدان آن شهراست با 

فرشته که با او بود و آن فرشته موکل زمين بود و نام آن فرشته صلصائيل است 

صرصربائيل Ɛفت: اين چه جاى است؟ فرشته Ɛفت: يا  و در بعقى روايات

بقعۀ مبارکست و در وى پيغامبرى مدفونست.  خليل الله فرود آى که اين

ابراهيم عليه السلام از پران فرشته فرود آمد در وقت نماز بامداد و دو رکعت 

                                                 
ثقت اين حديث محل تامل است و شايد از روى قواعد مقرره اين فن بصحت نرسد کلمه   )٣(

  اسپريس درين روايت کلمۀ قديم آريائى است بمعنى ميدان اسپ دوانى.
ئيل بجاى اسفنديار مذقديم پارسى ملک مؤکل زمين است که از صلصال صلصائيل يا صرصربا  )٤(

بمعنى کل، و لاحقه (ئيل) ساخته شده، مانند جبرائيل و ميکائيل و غيره آن، که بانام فرشتƑان مى 

  آمد (ايران کوده).



نماز بامداد بƑذارد و چون سلام نماز Ɛفت بسوى بلخ التفات نمود و بدعا 

مشغول شد و چنين Ɛفت: بار خدايا! جويهاى اين شهر را پر آب دار و 

  ميوه هاى پر بار دار و بر فقها و علماى اين شهر برکت کن. درختان وى را با

و باساتيد منقول است: از عبدالله عمر رضى الله عنهما: که مهتر صلى   

الله عليه و آله وسلم فرمود که: يظهر بخراسان بلخ تل يق لهاتل و شتاسب 

عليها قبر نبى يحشر معه من هذه الامة سبعون الف شهيد معنى چنانست: که 

دراين زمين خراسان در شهر بلخ تلى است که تل و شتاسب خوانند و بران 

روضۀ پيغامبريست: که در روز محشر ازين امت باوى هفتاد هزار شهيد جمع 

  شوند.

و از رسول صلى الله عليه و آله وسلم مرويست: که بر تل کشتاسب   

ر فرشته ايوب صابر صلوات الله عليه آسوده است، و بهر دروازه هفتاد هزا

است. که استغفار و تکبير و تحميد و تهليل ميƑويند و ثواب آنرا باهل بلخ 

مى بخشند. و حماد ميƑويد: بر ابوبکر حسبس ميƑذشتم. مرا Ɛفت: يا 

خراسانى! بيا تا ترا مژده دهم، بخدمت او شتافتم، فرمود: که ايوب صابر عليه 

ست: که در شهر بلخ السلام از اهل شهر بلخ است و از حماد چنين منقول

پيغامبرى مدفونست، و بسبب مرقد او بلاها ازان شهر مدفوع است و از متوکل 

بن حمران چنين روايت کردند: که در ديهى از ديهاى بلخ که نام آن ديه 

باتست، تربت پيغامبريست. و همچنين منقولست که مشهد ابولغامه بن عدوى 

و از افاضل مشاهد مشهوره و  در ديه باتست دفن بها سنه تسع و ثمانين.

مواضع مذکورۀ معموره است، و ازان مواضع يکى Ɛورستان ميدانست، که 

سرتل ميخوانندش و اين تل و شتاسب است، و در کتب فارسيان کشتاسب 



بکاف نويسند. و از عمر بن هارون روايت کرده انده که فرموده است: که 

م، و بجانب بصره ميرفتم تا بطلب علم از بلخ بيرون آمدم و در کشتى نشست

رسيدم، بموضعى که در آنجا جزيرۀ بود، و جمعى آنجا وطن داشتند. مردى 

ازان جمع از من پرسيد: که از کدا شهر ميائى؟ Ɛفتم: از شهر بلخ! Ɛفت: 

ميدان را ميدانى؟ Ɛفتم: نى. مادرم دراين سفر همراه بود، Ɛفت: بلى ميدانم. 

مبريست مدفون بين التلين. و از مقاتل بن آن مرد Ɛفت: حق تعالى را پيغا

سليمان منقولست: که بدست مبارک خود بدان دو تل اشارد کرد که آنجا 

تربت ايوب است عليه السلام و از حسن بصرى رحمة الله چنين روايت کرده 

اند، که Ɛفته است: که ايوب صابر در شهريست که نام اين شهر بلخ است در 

يخوانند آسوده است. و چنين Ɛويند که ايوب صابر و موضعى که آنرا ميدان م

Ɛشتاسب هر دو در ميدان آسوده اند. و از مساجد مشهور مسجد مقبريست و 

چنين Ɛويند: که دران مسجد تربت پيغامبريست، و مؤکل بن حمران در 

مسجد عبدالعزيز مقبرى نشستى و Ɛفتى: در اين مسجد خاک پيغامبريست و 

کنم. و از ابو مطيع نقل کرده اند، که وى Ɛفته است: من تبرک بجوار وى مي

آن تربت در زير مناره است. و کثير بن زياد رحمة الله ميƑفته است در مسجد 

دوست کرا نيستى(؟) بدشتک مرقد پيغامبريست. و من در بعضى اوقات نور 

ميديدم که ازان زاويه ساطع ميشد، يعنى از زير مناره. و سعبان بن عنيسه رحمة 

الله ميفرمود: که در بلخ مقام کردن دو ستر دارم که مجاورى مکه ..." (ايران 

  کوده).

اين بود فصل مختصرى از فضايل بلخ، که بهمت شفر مستشرق بدست   

ما رسيده، و اƐر روايات آن هم مستند و مؤثق نباشد باز هم ميتوان راجع 



بود، از آن  ببرخى از اسماعى اماکن و عنعناتى که راجع به بلخ موجود

  استفادتى کرد. 

مخفى نماند: که بنابر روايات کتب زردشتى و پهلوى بلخ پايتخت   

بزرګ اقامت  Ɛشتاسپ کيانى بود و زردشت معاصر جاماسب نيز اندرين شهر

) سالƑى در آتشکدۀ توش آذر بدست يکنفر ٧٧داشت و همدرين شهر بن (

  ه مزار وى هم در بلخ باشد.تورانى (تور براتروکرش) کشته شده بود، و لابد ک

اƐر وقتى در بلخ حفريات اساسى بعمل آيد شايد برخى از حقايق   

بدست افتد، و اندازۀ صحت اينƑونه روايات نيز روشن شود. چون نسخه 

(فضايل بلخ) سراپا ديده و تدقيق نشده، بنابران اکنون راجع به درجۀ اعتبار 

  اين کتاب چيزى نمى توان Ɛفت.

١٣٢٩عقرب  ٢٨ – شهرنو، کابل  


